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تیم  ملی و 
پرسپولیس مقصرند

جنگ ستاره ها
در ورزشگاه آتشین

کادوی
دست دوم 

تقدیم با عشق!

چشم امید 
محرومان

گوسفندهای 
پروازی تهران!

آخرین سرقت 
مرگبار ابلیس 

سیاه در بلوار دریا

عاشقان پاپ
و ارکسترال
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زندگی شيرين و قشنگ مان درحالی ادامه 

دارد که ســی-چهل روز بيشتر تا عيد نوروز 

باقی نمانده. اين روزها وقت دلالی است. آن 

 بوی عيد و کاغذ رنگی کــه فرهاد می گويد 

همه اش الکی اســت و اين شب عيدی شما 

اگر پول داشته باشــی و حتی کود حيوانی 

هم بخری، از ۲۰ اســفند به بعد با سود چند 

برابر می توانی آبش کنی. در اين جا با توجه 

به تجربه و  تخصص زيــادی که در زمينه به 

بــاد دادن کار و کاســبی دارم، چند روش 

خوب برای ســرمايه گذاری به شما معرفی 

می کنم: اول: تخم  ســبزه؛ تخم سبزه برای 

ايرانی ها بسيار مهم است. از اين ماده مهم و 

حياتی اوليه، همان سبزه هفت سين درست 

می شود. اين کار  دارای سود بسيار سرشار و 

حتی غيرسرشاری است. در موارد بسياری 

ديده شــده که طرف بچه اش را يادش رفته 

بيارد سر  هفت سين بنشاند، اما چندين مدل 

سبزه برای ذائقه های مختلف سر سفره هفت 

سين گذاشته. دوم: ماهی قرمز؛ گفته می شود 

که اين  ماهی ها در زندگی قبلی خودشــان 

انســان های بســيار جنايتکاری بوده اند و 

ســر چند ميليون نفر را بدون دليل و منطق 

زير آب کرده اند وگرنــه واقعا دليل ديگری 

نمی توان پيدا کرد تا اين گوگولی ها را اذيت 

کرد. شما فکرش را بکن، يکی بکندت   توی 

يک جای تنگ و  مجبور باشی اين قدر آن جا 

بمانی تا بميری. الان تصــور کرديد؟ خب 

اگر دوســت داريد، حالا برويد  ماهی قرمز 

بخريد. ســوم: تکثير و فروش سی دی های 

شــاد و مجلس؛   گلچينی از اساتيد بزرگ 

موسيقی کشور. شما برای موفقيت  بيشترت 

بهتر است تلفيقی کار کنی و يکی در ميان، 

شــجريان-هيراد- شــهرام ناظری-بانی و 

استاد يســاری کار  کنی و دوباره برگردی از 

اول و اين بار از سندی شروع کنی و با اندی 

تمامش کنی. بهترين مــکان برای فروش 

اين ســی دی ها وســط  ترافيک اســت. به 

خودرو هــای تک سرنشــين که مخصوصا 

راننده اش هم مرد باشــد کاری نداشــته 

باشــيد. اينها معمولا چيــزی  نمی خورند 

که گرسنه شون نشــه. برويد و برای فروش 

ســی دی ها به خودرو هايی نزديک شــويد 

که يک پســر و يک دختر جوان يا  حداقل 

يکی شان جوان، داخلش نشسته باشد. اينها 

معمولا آن قدر غرق اند که به جای سی دی، 

تلويزيون فول اچ دی  هم برای فروش بهشان 

بدهی، دست رد  نمی زنند. چهارم: خريد و 

انبار کردن تابوت و کفن و کلا لوازم جانبی 

مرگ؛   اين يکی برای شب عيد نيست و برای 

خود عيد است. به دليل افزايش مرگ ومير 

بر اثر تصادفات، لازم است تسهيلات مردن 

 فراهم باشد تا اگر متوفی در ايام زندگی اش 

نتوانسته شبيه آدميزاد زندگی کند، لااقل 

بعد از مرگش کمی به آدميزاد نزديک شده 

باشد.  اين بازار، بازار بسيار خوبی است. چون 

ما به انسان زنده نگاه هم نمی کنيم اما همان 

آدم اگر بميرد، کلی هزينه برای  آرامشــش 

می کنيم. پنجم: پيش خريد چاقاله بادام و 

گوجه سبز؛  اين يکی می تواند زندگی ات را 

کلا از اين رو به اون رو کند. ســودی  که در 

اين صنعت نهفته است در هيچ جای جهان 

هُفتيده نيست. مرحوم اســتيو جابز اگر با 

سوددهی اين صنعت آشنا بود، الان مالک 

 بزرگترين واحد های پخش گوجه با بيش از 

چند هزار گاری در سراسر جهان بود. ساخت 

توالت صحرايی و اجاره آفتابه آب هم از ديگر 
منابع کسب درآمد در اين ايام است.

همه ما  ترم یکى ها رو دیدیم . من هم مثل 
همه ترم اولى ها وقتى وارد دانشــگاه شدم، 
فکر مى کردم دیگه تموم شــد و من الان یه 
شــخصیت مهم و تأثیرگــذارم که مى تونم 

دنیا رو تغییر بدم.
نمى دونســتم فقط یک عدد سوژه خنده 
متحرکــم که از حالات و رفتــارش ورودى 

جدیدبودن داره مى ریزه.
خدا نگــذره از اونــى که گفــت حالا که 
قبول شــدى دانشگاه سامســونت بخر. این 
سامسونت شده بود بلاى جون من و پلاکارد 

ورودى بودنم ولى خودم خبر نداشتم.
هرقسمت از دانشگاه که قدم مى گذاشتم، 
ملت جورى نگاهم مى کردن که انگار جوجه 
دیدن اولش با لبخندى که ســعى میکردن 
مخفیش کنن، به سوالم مبنى بر این که مثلا 
آمفى تئاتر کجاست گوش میدادن و بعدش 
با گفتــن آخییییى ورودى جدید هســتى 
بهم جواب میــدادن و آخى رو دوباره این بار 
غلیظ تر بیان مى کردن و من هربار عصبانى 

مى شــدم و پیش خودم مى گفتم  اى بابا... 
آخه اینا که چطــورى مى فهمن من ورودى 

جدید هستم!! 
یه روز همون اوایــل کلاس رفتن هام بود، 
سامسونت به دســت و با همون قیافه اى که 
بنده دانشجو مملکتم، با هم اتاقیم راه افتادم 
ســمت راهروى کلاس ها. وارد یه ســالن 
بزرگ شدیم که از چهارطرف راهرو کلاس 

رشته هاى مختلف رو داشت. 
دوستم باید مى رفت و با خداحافظى کردن از 

من راه افتاد که بره. سالن مملو از جمعیت بود .
من یه نگاهى به اطــراف انداختم و دیدم 
خیلى شــلوغه براى این که خودى نشــون 
بدم، اســم دوستمو  که داشــت دور میشد 
رو صدا زدم و با صــداى خیلى  بلند جورى 
که همه بشــنون من چقد بامعرفتم،  گفتم: 

فلانى... زنگ تفریح میام مى بینمت! 
یهو همه جا ساکت شد و همه دانشجوها 
از همه طرف سرشــون رو برگردوندن منو 
ببینــن. اونم با چشــماى گــرد و از حدقه 

بیرون زده.
 دوســتم هم خشــکش زده بــود و من 
نمى دونستم چى شده دقیقا و با یه ابرو بالا 
نگاهى به اطراف انداختم و نچ نچ کنان پیش 
خودم مى گفتم ببیــن چقدر مرام و معرفت 
کم شــده که یه کســى مثل من  با محبته 

براى بقیه عجیبه و با تعجب نگاه مى کنن...
خلاصه ســال ها گذشــت و ما ترم بالایى 
شــدیم. وقتى ســوتى هاى ترم یکى خودم 
یادم میاد، فقط دســتم رو صورتمه و آرزو 
مى کنم کســى یادش نیاد من چه ترم اولى 

شیک و مجلسى بودم.
دیگه ســال هاى آخــر دانشــگاه وقتى 
کسى رو سامســونت به دســت مى دیدم، 
بى اختیار لبخنــد مى زدم و تــازه متوجه 
مى شــدم چرا با دیــدن من همــه لبخند 
مى زدن. مدیونید اگه فکــر کنید به خاطر 
ســوتى هاى راه و بیراه من بــوده... نه اصلا. 
اونا یــاد دوران ترم یکى بودن خودشــون 

مى افتادن که لبخند مى زدن. 

ی  و  رور و  ى هاى م رم او

تماشاخانه
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بعد، ويکی پديای فارســی مرگ:   درسال ١٣٩٧ خورشيدی 

گروهی ازمحققان ايرانی به اين نتيجه رســيدند که مصرف 

گوشــت قرمز، عامل  اصلی مرگ ومير در کهکشان راه شيری 

است. احتمالا تعدادی از کشورها هم از اين راز  بزرگ هستی مطلع بودند منتها 

ازبس جلب بودند به بقيه کشورها نگفتند تا اين که درآن سال در ايران به  برکت 

افزايش قيمت گوشت، اين لکه يخ زده ننگ از دامن سفره های مردم پاک شد و 

به طور ناگهانی آمار  مرگ ومير هم کاهش يافت و محققان ايرانی را به اين فکر 

واداشت که چرا يکهويی ديگر ملت نمی ميرند.  چه اتفاق خاصی افتاده. نشستند 

مسائل روز را بررسی کردند.  يکی ازمسائل روز تحولات ونزوئلا بود. تنها سرنخ 

هم  رئيس جمهور نهم بود.  ازطريق ايشان به يکی ازبستگان درجه يک مرحوم 

مغفور ه. چ. رسيدند ولی خب چون چندســال ازماجرا  می گذشت، مورد قابل 

ملاحظه ای به حساب نمی آمد و درحکم اطلاعات سوخته بود. ازديگر مسائل 

روز،  پديده وارونگی هوای تهران بود که آن طورکه برخی دانشــمندان آن زمان 

پی بردند، هوای تهران چون با  شورای شهر و شهردار آن وقت تهران خيلی حال 

کرده، آن سال مرام گذاشته و کله معلق نزده يا به همان  بيان ساينتيفيک «وارونه» 

نشــده بود. اما اين مورد محدود به تهران بود و از دستور خارج شد. ديگر، فتف  و 

سفت و امثال اينها بودند که ظاهرا درگروه بيماری ها بودند و برای همين شماری 

مسئولان آن موقع، با شيوع آنها در کشور به شدت مخالفت کردند. ماند گوشت 

که ظاهرا ازقديــم، همه  دنبال آن بودند و اين مهــم در ادبيات عامه هم بازتاب 

گسترده ای يافته. اولش  محققان فکر کردند ايستادن به مدت چندساعت در روز 

و چندروز درهفته در صف گوشت، باعث  ورزيده شدن پاهای مردم شده و از آن جا 

که پا مغز دوم آدم است و مغز، فرمانروای بدن است، پس  مرگ ومير کم شده. بعد 

ديدند نه، اتفاقا آنها که هفت صفِ گوشت را رد می کنند و به مرحله  آخر می رسند، 

 هنوز دارند می ميرند و بقيه  که دستشان به گوشت نرسيده  نمی ميرند. اين شد که 

راز گوشتی  هستی کشف شد و انسان توانست برمرگ غلبه کند.  
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ماهی ها، عاشق می شوند!

يادداشت

سینما را به مردم برگردانید

سیامک رحمانى
سردبیر

فیلم هاى جشــنواره را دیدیم. فیلم هایى که قرار است 
خورا یک سال سینماى ایران باشد و ویترینى است که 
نشــان مى دهد ایرانى ها  سال آینده در سالن ها به تماشاى 
چه آثارى خواهند نشســت. البته اگر فیلم هاى خنده دار 
و بســازوبفروش که براى خوردن پف فیل و وقت گذرانى 
ســاخته مى شــود را به حســاب نیاوریم. با این حساب و 
با آن چه در جشــنواره دیدیم، باید گفت ســینماى ما در 
دورترین نقطه نســبت به مطالبات مردمى ایستاده است. 
اگر بخواهیم براســاس زندگى در خیابان و ریخت و لباس 
اوت کنیم،  و طرز صحبت کردن بازیگران را در فیلم ها ق
البته که فیلم ها به روزند و تل باشند یا شیرین، دارند خود 
مردم را نشــان مى دهند از طبقه بالاتر تا پایین تر. اما اگر 
ل جامعه ایرانى در سینماى  سال   رسید کدام مسا ب
طر شده اســت، باید با شرمندگى ســر پایین انداخت، 
چون پاســ مفصلى وجود ندارد. جز تک وتو آثارى که 
گوشــه هایى از واقعیات زندگى و دغدغه هــاى مردم را به 
تصویر کشــیده بودند، بقیه یا به جاده خاکى زده اند، یا به 
گذشــته رفته اند یا با داســتان هاى خوب و بدشان، سعى 
خود را کرده اند تا تصویر روشــنى از ایــران امروز ندهند. 
این که انقلابى ها هم ناخرسندند و معتقدند سینما پاس 
درخورى به خواسته هایشان نمى دهد، پربیراه نیست. اما 
فقط آرمان گراهاى برافروخته نیستند. مى توانید از فعالان 
ل شــان چقدر در سینماى امروز  رســید که مسا مدنى ب
بازتاب داشته است. اتفاقاتى که در دى ماه  افتاد، برجام، 
فشــارهاى پایان ناپذیرى که روى دولت بوده، تحریم ها و 
مشــکلات فزاینده اقتصادى، طلبکاران بانکى، خریداران 
خودرو که خودرویى تحویل نگرفته اند، فیلترینگ و سرسام  
اى مجازى. آیا لازم است ادامه بدهیم یا نه کسى  بر سر ف
منکر این واقعیت اســت که ما در کشور پرخبرى زندگى 
مى کنیم و هر روز از ســلبریتى و وزیــر و وکیل و ژن هاى 
خوب تا معلم روســتایى و حیــوان آزار تهرانى جنجالى 
مى آفرینند اما همه اینها در دنیاى برساخته هنرمندان ما 

چه بازتابى دارند کجا مى روند چقدرش را بگذاریم پاى 
محافظه کارى و آسه بیا آســه بروى دنیاى سرمایه، تا اثر 
هنرى و پولى که صرفش شده، دود نشود برود هوا. بالاخره 
ى که هنرمند دارد، قرار است چه مسئولیتى  این اهن و تل
به همراه داشــته باشد حساســیتى که مى گویند خا 
هنرمندان است، قرار اســت کجا خود را نشان بدهد اگر 
قرار است نویسنده هم ننویسد و فیلمساز هم نسازد، دنیاى 
واکى از  امروز ما کجا منعک خواهد شد آیندگان چه پ
آن را در آثار هنرى خواهند دید اصلا آیندگان هم نه، خود 
ما زندگان کدام پرسش و رن مان را باید در این همه فیلم 
پر زر وبر ببینیم کدام نگرانى مان را فقط باید منتظر 
رخشان بنى اعتماد باشیم، تا بیاید کمى به زخم ها نیشتر 
بزند فقط به فیلم هایى که قرار اســت اصغر فرهادى در 

آینده بسازد، امیدوار باشیم
دادستان دیروز خبر داده که راه یافتن پول هاى کثیف به 
ســینما حقیقت دارد و ردپاها پررنگ و قابل تعقیب است. 
ایى که  کارى نداریم که کى داده و کى گرفتــه. اما در ف
بخش بزرگى از ســینمایش را صاحبان ثروت مى سازند و 
بخش بزرگ دیگرش را نهادها، چطور باید انتظار داشــت 
که حرفى از طرف مردم زده شــود. ســرانجام اگر مردم با 
ثروت اندوزى و اختلاف طبقاتى و فســاد مشکلى داشته 
باشند که آن پول هاى کثیف مقابل بیانش خواهد ایستاد 
و اگر مطالبات اجتماعى داشته باشند و از محدودیت ها و 
معذوریت ها گله مند باشند، خودى ها صلا نخواهند دید 
خاطرى آزرده شود. پ این سینما چه نسبتى با مردم باید 
داشته باشد این قصه طولانى تر از این حرف هاست و باید 

بسیار درباره اش نوشت.
نکته آخر هــم این که تمام این شــکوه و جلال و کف و 
سوتى که براى جشنواره و فیلم هاى ایرانى مى زنیم به جاى 
خود، اما بســیارى از مردم مى خواهند با سینماى روز دنیا 
ارتبا داشته باشند، مى خواهند روى پرده جز هنر ایرانى، 
هنر این همه فرهنگ و زبان را هم ببینند. یعنى قرار است 
نان راه این ارتبا را ببندد  رانت و مونوپل بودن سینما هم
و سالن ها و پرده ها و گیشــه ها را به نف خود و جیب خود 
در مشت نگه دارد قرار نیست بخش دیگر سینما راهى به 

سالن هاى ما پیدا کند قرار نیست سینما به مردم برگردد

حاشيه نوي�

بهروز افخمى، حمیدرضا عارف
و بقیه چهره هاى نازنین

بهتریــن  ترامــ  ک  ی
ی جمهورى آمریکا بعد از جنگ  ر
دوم جهانى اســت. یعنى هیچ وقت 
ی  جمهورى در آمریکا بعد از جنگ  ر
جهانى دوم سر کار نیامد که به معناى 
واقعى ملى باشد. حالا ممکن  است به 
این ملى گرایى انگ فاشیسم بزنید و 
ممکن هم اســت که واقعا جنبه هاى 
فاشیســتى در آن باشد...  یعنى سگ 
ترام به هیلارى کلینتون شــرف 
دارد و اگر قــرار بود هیلارى کلینتون 
انتخاب شود، من  تقریبا مطمئنم که 
الان جنگ با ایران شــرو شده بود. 
این همان ...است که در یک مصاحبه 
گفت ایران  را به دلیل این که اسراییل 
را به نابــودى تهدید کــرده، از روى 
صفحه زمین پا مى کنیم. این گفته 
 هیلارى کلینتون است، اما ترام دارد 
به نف ایران عمل مى کند. راستش 
خواســتیم درباره حرف هــاى  تازه 
افخمى با خبرآنلاین چیزى بنویسیم، 
اما دیدیم، این همان چیزى است که او 
از ما مى خواهد.  همان طور که خیلى از 
ناطقان این روزها با حرف هاى عجیب 
و غریب شان، رســانه ها و مردم را به 
 واکنش وادار مى کنند، یعنى هر حمله 
و بد و بیراهى را به جــان مى خرند تا 
دیده شوند، یک سرى از  سلبریتى ها 
هم با لباس هاى اجــ وج دوربین 
عکاس ها را به سمت خود مى کشند و 
اى مجازى را به  تسخیر درمى آورند.  ف
طورى که هنرمندان سنگین و رنگین 
هم نمى توانند باهاشان رقابت کنند. 
اســتاد  افخمى هم این شیوه را خوب 
یاد گرفته. یــک روز به صاد هدایت 
بد مى گوید، یک روز هم قربان صدقه 
ی جمهورى ســوریه مــى رود.  ر
نتیجه همه اش هم این است که ملت 
عصبانى مى شود و اسم افخمى  روى 
زبان مى افتد. این بار هم همین است. او 
دلش مى خواهد جلب توجه کند. باید 
اعتراف کنیم که باز  هم ی تان گرفت 

استاد! ما در دام تان افتادیم. حرف تان 
را جدى نمى گیریم، اما درباره خودتان 

نوشتیم! 
ا عارف در پاس کسى  دو حمیدر
که پرســید او ژن خوب ورزش است، 
صداوسیما اسم من را  آورد و  گفت:  
مطالب خلاف واق به من نسبت داد، 
اما فرصت پاســخگویى نــداد. وقتى 
ژن هاى خوب هستند که  مى توان در 
عرصه هاى مختلف از آنها استفاده کرد، 
چرا به کار نگیریم. مثلا در هنر شجریان 
را داریم که ژن خوب  همایون را دارد. 
خیلى ممنون آقاى عارف جونیور! یاد 
آن بنده خدایى افتادیم که مى گفت 
من و اقبالى و  حامدى را کجا مى برید. 
کسى که به همایون شجریان ناز تر 
از گل نگفتــه. او دارد نــان بازویش را 
 مى خورد. اســتعداد و توانایى دارد و 
نوش جانش. مگر کسى على مطهرى 
را که نماینده اول تهران شد،  ژن خوب 
زه هاشمى را که باز  خطاب کرد یا فا
ى را آورد. یا احسان  هم بیشــترین ر
خواجه امیرى و  مانــى حقیقى و این  
 همه آدم کاربلد که از پدرهاى شان هم 
جلو زده اند. هر ک مى تواند خودش 

  . را ثابت کند.  شما هم بسم ا
برخى زلزله ورزقان را مثال  سه 
مى زنند. خدا را شکر آنجا هم ما جزو 
اولین نفرات بودیم و بعد از آنها با دست 
زلزله  پر ســفر کردیم. در این حادثه 
اى مجازى  هاب با کمک ف سرپل 
ل  اتفا بهترى افتاد. آن زمان این مسا
نبود. در زلزله بم ما خیلى کارها کردیم 
اى مجازى  اى مجازى نبود. ف اما ف
ل کمک کرده است.  در خیلى مســا
اى مجازى عقده گشایى  برخى در ف
مى کنند اما یک جــا هم به ما کمک 
کرد به هموطنانمان خدمت کنیم. 
خدا پدرت را بیامرزد آقــاى دایى. ما 
همین دو جملــه را مى خواهیم براى 
ى دوستان جا بیندازیم، اما زیر بار  بع

نمى روند که نمى روند.

   صفحه 5   صفحه 

ى هاى چند روز اخیر بارند
اشت ته برجاى  5 ک

ور دکتر پیوندى    ه در بوشهر با  افتتا  پرو
مر ایران یت ه ا یس جم ر

نجات ۷ دانش آموز دلگانی
از سیلاب

با مشارکت مسئولان و خیّرین
به ۱۲۰۰ پایگاه امدادی می رسیم

م رهبرى بیانیه مهم و راهبردى مقا م
ر شد مین دهه انق منت از پن ا به مرد ایران در آ خ

ه جوانان ا به ملت ایران و به وی ى است خ ل دید م ا دو انق ت  بیانیه  
ه پردازى و تمدن سازى خواهد بود له  خودسازى، جام دومین مر ورى براى  ابه من که به  م

مى را رقم خواهد زد  ى جمهورى اس ف جدید زند و 

   صفحه    صفحه    صفحه    صفحه انقلاب در گام دوم

جناب آقاى مهندس کاظم چهره گشا
یس جمهورى اون او ر یس محتر دفتر م ر

م بزر خویش شریک بدانید ویم مرا نیز در  زیزتان را صمیمانه تسلیت مى  شت برادر  در
لت دار امید  ان صبر جمی مس هى و براى شما و سایر بازماند وان ا فر و ر ید، آرامش، م دیت، براى رو آن فقید س از ذا اقد ا

وتى برخوردار باشند  است در جوار برادر شهید خویش از درجا رفی مل
مر یت ه ا یس جم ر پیوندى، ر لى اص دکتر 

گام دوم انقلاب خطاب به ملت  دفتر مقام معظم رهبرى بیانیه مهم و مفصل 
ایران را با طرحى که همین جا مشاهده مى کنید، منتشر  کرده است. با توجه به 
هدف این نوشته که بیشــتر جوانان و آینده سازان را شامل مى شود، مقام معظم 
رهبرى در کنار جوانانى تصویر شــده اســت که  همراه و پیرو ایشان مسیرى را 
ور همه قشرهاى  ه به ح ، توجه وی مى پیمایند. اما نکته حاشــیه اى این طر
اهرى پیش  در کنار هم اســت.  جوانانى که با هر مســلک و تی و  جامعه 
مى روند. این جا از دسته بندى یا حذف قشرى از جامعه خبرى نیست، برخلاف 
ل شمالى   طر هاى مشابه که در سطح شهر مثلا نمونه هاى جنجالى و متکثر 
میدان ولیعصر مى بینیم، زنان فراموش نشده اند یا فقط  به بودنشان از زوایایى 
هم راهى دارند یکى پزشک است،  بى چهره اکتفا نشده و هرکدام نقشى در این 
 یکى کارمند، چندتایى با حجاب چادر و از همه مهمتر، پرچمدارى این جم است 
که به بانوى ورزشکار محول شده است. هرچند طرا  مى توانست به معلولان توجه 
ه اى داشته باشد یا نوجوانانى با تی هاى امروزى تر و دهه هشتادى را هم در  وی
کنار همه این  جوانان تصویر کند، ولى آن چه باید براى بقیه صاحبان قلم و تریبون 
ه به همه جوانان است بدون تفکیک  میان مردان و زنان  درس آموز باشد، توجه وی
، درس  و حذف نقش و اهمیت یک گروه. کاش از این وسواس هاى درست و دقی

بگیرند...

داستان یک طرح

همیشه براى 
گفت وگو آماده ایم

رای لاهه به نفع ایران و
رد اعتراض آمریکا


